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محور موضوعى اين 
كتاب دربارة شيوة 
نگارش و تحقيق و 
روش شناسى پژوهشى 
است

ارتباط آموزش و پژوهش موضوع تازه اى نيست. سال هاست كه اهميت 
ــعه در ايران مورد  ــاختى توس ــش، به عنوان يكى از عناصر زيرس پژوه
ــب در نظام آموزشى،  ــت. يافتن راهكارهاى مناس توجه قرارگرفته اس
اعم از آموزش هاى تئورى محور و آموزش هاى مهارت محور از رهگذر 
ــان قرارگرفته است. مرورى بر  پژوهش مورد توجه اكثر آموزش شناس
ــان مى دهد كه اين امر  ــينة تحقيقات و تأليفات در اين زمينه، نش پيش
ــترى به خود گرفته است و همگان در  ــته شتاب بيش در دو دهة گذش
ــاختن نظريه هاى علمى و  ــى براى واردس ــى معرفى و يافتن راه هاي پ

شيوه هاى تحقيقى در موضوع آموزش در معناى اعم آن هستند.
ــنجش، پردازش  كتاب آموزش و پژوهش: فرايندى از آمايش، س
ــر منصورعلى  ــت كه دكت ــگارش تلاش ديگرى در اين زمينه اس و ن
ــگاه الزهرا، تأليف كرده و خانم دكتر  حميدى، عضو هيئت علمى دانش
ــوي  ــعار آن را ويرايش كرده، و در 504 صفحه از س پروين اسلامى ش

نشر سوگند  به بازار كتاب عرضه شده است.
ــگارش و تحقيق و  ــيوة ن ــى اين كتاب دربارة ش ــور موضوع مح
ــنده مقالات و كتاب هاى  ــت. از اين نويس ــى پژوهشى اس روش شناس
ديگرى نيز در اين زمينه يا موضوعات نزديك به آن منتشر شده است 
كه از آن جمله است كتاب زبان آموزى از راه آشنايى با آموزش شناسى 
ــان دهندة دغدغة ويژة مؤلف  ــارات آموزش و پرورش) و اين نش (انتش

كتاب در اين موضوع خاص است.

معرفى كتاب
كتاب در چهار بخش و بيست گفتار و با نام نامه اى سامان يافته است. 

ــش» داراى پنج گفتار  ــم، «آمايش در آموزش و پژوه بخش يك
ــت. آگاهى از چيستى و چگونگى پديدآوردن بازخورد دانش پژوهانه  اس
ــت براى بحث هاى  ــت درواقع مقدمه اى اس كه موضوع گفتار اول اس
ــة دانش پژوهى و  ــه موضوع تاريخچ ــش كه در آنها ب ــدى اين بخ بع
ــه چگونگى به كارگيرى  ــوزش و پژوهش و نيز ب ــى آم بنيادهاى ارزش
ــده است.  ــتگى ها در فرايند دانش پژوهى پرداخته ش آگاهى ها و دلبس
ــد و مترادف ها و  ــت تا تفاوت بازخورد و پس خوران ــيده اس مؤلف كوش
ــدارة آموزش در  ــكار كند (پن ــى آنها را با مثال هايى آش ــوم حقيق مفه
ــؤال و  ــته اى را برمى انگيزد؟). با اين س ــما چه واكنش هاى دل خاس ش
ــنده براى يافتن پاسخ، نظر خود را نسبت  پرسش هايى مانند آن نويس
ــتگى هاى  ــان كرده، ارتباط آن با نگرش و دلبس ــه پندارة آموزش بي ب

آموزش دهندگان را تبيين مى كند.
ــورى، در اين بخش چنين  ــى، به عنوان يك واژة مح دانش پژوه
تعريف شده است: دانش پژوهى، پويشى است كه از دانش مى آغازد، با 
روشى ويژه پيش مى رود و به دانش نو مى انجامد. مؤلف از اين تعريف 
و نگرش وارد ارتباط درهم تنيدة پژوهش و آموزش، به عنوان دو پديده 
و پنداره، مى شود و همانندى هاى بنيادى دانش آموزى و دانش پژوهى 

را وامى نماياند.
ــودمندتر، پژوهش هاى  ــار دوم اين فصل براى مطالعة س در گفت
آموزشى در ايران از ديدگاه ديرينگى براساس زمان تاريخى به دو دورة 
25 سال پيش از انقلاب و 25 سال پس از آن تقسيم مى شود. در اين 
مطالعه، پيشينة اين تحقيقات پيش و پس از انقلاب اسلامى به صورت 

منظم تاريخى بررسى و معرفى مى شود كه بسيار مغتنم است.

آموزش و پژوهش
■ دكتر عصمت اسماعيلى1

عضو هيئت علمى دانشگاه سمنان

■ حميدي، منصورعلي. آموزش و پژوهش: 
فرايندى از آمايش، سنجش، پردازش و نگارش. 

تهران: سوگند. 1387. 504 ص.
 شابك: 978-964-7532-66-2
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كتاب «آموزش و 
پژوهش: فرايندى از 

آمايش، سنجش و 
پردازش و نگارش» از 
نخستين برگ مواجهة 
خواننده با اثر با آوردن 

واژة نو اما صحيح 
ويراينده به جاى 

ويراستار فضاى زبانى 
خاص اثر را گوشزد 

مى كند كه با ورود در 
بخش ها و گفتارهاى 
بيست گانة آن كاملاً 

اين گزينش هاى ويژة 
واژگانى خود را نشان 

مى دهد

ــامل پنج گفتار  ــنجش در آموزش و پرورش»، ش بخش دوم، «س
است. اين بخش نيز ترتيب منطقى بخش اول را درپيش گرفته است و 
ــتى و تاريخچه و ابزار سنجش و نگره هاى نوين سنجش،  با بيان چيس

مطالب را با ترتيب خاص علمى براى مخاطب بيان مى كند. 
ــوم، «پردازش در آموزش و پژوهش»، داراى پنج گفتار  بخش س
ــتى و چرايى به سراغ  ــت و با مقدمة چيس با ترتيب دو بخش قبلى اس
پردازش هاى بنيادى مانند بسامدشمارى مى رود. پردازش هاى ساده و 
ــث تخصصى آمارهاى آزمونى «زى و تى»  پردازش هاى ميانى با بح
و نيز پردازش پيچيده با بحث تخصصى آمارهاى آزمونى«اف و خى» 

دو موضوع گفتارهاى پنج گانة اين بخش است.
ــارم موضوع محورى «نگارش در آموزش و پژوهش»  بخش چه
ــتى و چرايى و جايگاه گونه هاى  ــاخته و با گفتار اول چيس را مطرح س
نگارشى، به عنوان مقدمه اى، به ساختار در گفتار دوم اين فصل رسيده 
ــوم و  ــته ها در گفتار س ــا بحث دربارة چگونگى نگارش پيش نگاش و ب
شيوة نگارش پژوهش نامه ها در فصل چهارم  بحث نگارش را تكميل 
ــع گفتار پنجم اين  ــتم، كه درواق ــت و درنهايت در گفتار بيس كرده اس
بخش است، به موضوع نگارش، به عنوان نمودگاه آموزش و پژوهش، 
ــنجش و پردازش  پرداخته و آن را دربرگيرندة همة گام هاى آمايش، س

قلمداد كرده است. 
ــى كتاب موجب شده تا در پايان هر  جهت گيرى درسى و آموزش
ــود كه مطابق با  ــنهادى گنجانده ش گفتار نيز مطلبى با عنوان كار پيش
ــجويان و خوانندگان  ــار به عنوان كار عملى به دانش بحث هاى هرگفت

كتاب پيشنهاد شده است.

بررسى زبانى و ويرايش فنى كتاب 
ــندة كتاب براى نشان دادن پيوند  ضمن ارج نهادن به تلاش هاى نويس
ــى ميان آموزش و پژوهش و راه هاى عملى و علمى آن و به ويژه  علم
گفتار بيستم در چگونگى آماده سازى و ارائة نتايج تحقيقات، چند نكته 

دربارة ويرايش فنى و زبانى كتاب قابل يادآورى است.
كتاب «آموزش و پژوهش: فرايندى از آمايش، سنجش و پردازش 
ــا اثر با آوردن واژة نو  ــتين برگ مواجهة خواننده ب و نگارش» از نخس
ــتار فضاى زبانى خاص اثر را گوشزد  اما صحيح ويراينده به جاى ويراس
ــت گانة آن كاملاً اين  مى كند كه با ورود در بخش ها و گفتارهاى بيس
گزينش هاى ويژة واژگانى خود را نشان مى دهد و در برخى از جملات 
ــش مى رود كه  ــنايى زدايى واژگانى پي ــى و آش آنچنان اين سره نويس
ــازد، تركيباتى مانند بن گويه (ص226)،  ــوار مى س فهم جمله ها را دش
ــى، پادآميزانه (به معناى ديلكتيكال)، داده بخشان  گامگاه پيش پژوهش
ــت منابع (ص 410)، كوهانه گى (ص  (ص227)، نام نامه به جاى فهرس

.(319
برخى از گزينش ها از نگاه دستورى و معيارهاى ساخت كلمه هاى 
ــاى ارزيابى (ص 171،  ــت، مانند ارزه يابى به ج ــب پذيرفتني نيس مرك
ــتگى يا دل بستگى (ص132) كه  ــته گى به جاى دلبس 231 و ...)، دلبس
ــته گى و دل بسته گى (ص 14) در متن آمده  با دو املاى متفاوت دلبس
ــى (ص 272) و پراكنده گى به جاى  ــت، نماينده گى به جاى نمايندگ اس
ــتگى يا همبستگى و ويژه گى  ــته گى به جاى هم بس پراكندگى، همبس
ــاى ويژگى (ص 132) و چگونه گى به جاى چگونگى (ص 133 و  به ج
ــده است، مانند  ...) و گاهى نيز ميانجى «گ» به جاى «ه» پذيرفته ش

ــا گزينش واژة چون بود به جاى كيفيت و البته در  چيرگى (ص121)، ي
قسمت هاى مختلف متن خود نويسنده نيز تسليم واژة ساده و جاافتادة 
ــت. از اين دست است انتخاب  ــده و چون بود را رها كرده اس كيفيت ش
واژة چونباش به جاى ضابطه در جمله اى اينچنين «آنچه با چونباش ها 
از پيش شناخته شده مقايسه مى شود و ارزش آن بر پاية داشتن همين 
ــت ها، برنامه ها، كارها و روش ها  ــود، سياس ــن مى ش چونباش ها روش
ــاط و بن گويه به جاى  ــانش به جاى ارتب ــتند» (ص 156). واژة رس هس
ــوار فهم و نيز غيرمعمول  قاعده و ده ها واژة ديگر كه زبان متن را دش
ــت كه غلط هاى آشكار دستورى گاهي  ــاخته است. اين در حالى اس س
ــم مى خورد، مثل آوردن راى مفعول بعد از فعل جمله  در كتاب به چش
ــوند و از راه آنها دربارة ويژگى هاى  ــنجش مى ش ــانه هايى كه س «نش
ــت هايى مى شود را با تعريف هاى كارى (عملياتى) سازه ها  نهفته برداش
ــت را  ــته اس ــخص مى كنند» (ص168) و نيز جملة ... آنچه بايس مش

دربربگيرد (ص 227).
ــود، نابه سامانى و دوگانگى دستور  نكتة ديگرى كه بايد افزوده ش
ــتار  ــى كه ويراس ــت كه انتظار مى رود با دقت و وسواس خط كتاب اس
ــت، بايد در ويرايش  ــته اس در واژه گزينى ها و ويرايش زبانى متن داش
ــى افراطى از قبيل  ــى آن نيز به كار مى گرفت. گاهى دچار جدانويس فن
ــت در پايان واژه هايى مانند  ــى كسرة اضافه با صامت ى اس جدانويس
ــى واژه هايى مانند پشت بان.  ــى ىِ و ... يا جدانويس چگونه گى ىِ، پارس
ــته،  ــگالى، پيشنگاش ــى واژگانى همچون همس در مقابل سرهم نويس
ــى كلماتى مانند گهگاه  كتابخوانى، پيگيرى (ص 121) و سرهم نويس
ــگر (ص  ــواه (ص 119) و جايگاه (ص 133)، پژوهش (ص 168)، دلخ
340) كه نشان دهندة عدم يك دستى در دستور خط كتاب است. برخى 
ــى سرگردانند، مانند  ــى و جدانويس از واژگان نيز در ميان سرهم نويس
ــواه يا دل خواه (ص 318)، كمتر و كم تر (ص 318)، ارزش يابى و  دلخ
ارزشيابى (ص 206 و 271) و ازجمله «ها»ى جمع در اكثر نمونه ها. 

ــى از آنها را  ــتور خط برخ ــش فنى كه دربارة دس ــوارد ويراي از م
ــى  ــتن تلفظ فارس ــمرديم و از نگاه ويرايندة كتاب دور مانده، نوش برش
ــى) با حروف فارسى است، مانند آتى تود  واژگان لاتين (بيشتر انگليس
(ص 15) يا املاى كلماتى مانند جهان نگرى اى (ص 16)، پديد آورى ى 
ــردازى افراطى و  ــل اصرار بر نوگرايى و واژه پ ــن در مقاب (ص 14). اي
برابرگذارى هاى جانيفتاده مانند پندارش (ص 16)، و سره نويسى مخل 
معنا در اين كتاب عجيب مى نمايد، مانند اين جمله با دستور خط خود 
ــان داد،  ــا را مى توان با آمارهاى كوهانه گى نش ــاب: اين ويژه گى ه كت
ــتند بسامدنماهايى كه كوهانشان در ميانگاهشان نيست بلكه  زيرا هس
ــه مانند آن كه  ــت (ص 319) و ده ها جمل ــت يا چپ ميانه اس در راس

يافتنشان با ورق زدن هر صفحة كتاب ممكن است. 
به راستى اگر قرار باشد هر نويسندة مطلب علمى و تخصصى، وارد 
ــده و اصطلاح و دستور خط دلخواه خود را وضع  ــازى ش فضاى واژه س
ــكان ارتباط علمى ميان مخاطب  ــرده و به كار گيرد، اندك اندك ام ك
ــر زبان فارسى ما چه  ــتى بر س ــنده از ميان نخواهد رفت؟ راس و نويس

مى آيد؟
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